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  كدكني آميزي در شعر شفيعي  جايگاه و نقش حس
  1مطلق االله بهمني حجت

  شرق استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران
  چكيده

آميزي يكي از شگردهاي تصويرسازي است كه در آن امور مربوط بـه يكـي     حس
د. ايـن شـگرد هنـري در آثـار     آميز هاي حس ديگري مي س با امور و وابستهاز حوا

. از نظر زباني باعث خلق تركيبات نو و تازه 1ادبي از سه جهت حائز اهميت است: 
. از نظـر معنـايي آميختگـي    2گردد.  شود و از اين طريق منجر به توسع زباني مي مي

  ديگر بويژه بـا حـس ي با حسبينـايي باعـث عينـي شـدن و در      امور مربوط به حس
شناسي هم تصاوير زيبـا و   . از نظر زيبايي3شود.  تر معنا مي نهايت فهم بهتر و راحت

هاي مختلـف    آيد. اين شيوه در دوره بديعي از رهگذر آميختگي حواس، فراهم مي
هايي كه اين شـيوه   شود. يكي از دوره شعر فارسي گاه كم و گاهي فراوان ديده مي

معاصر است و شاعراني ماننـد: فـروغ    ستقبال بيشتر شاعران قرار گرفته، دورةمورد ا
اند. در ايـن   كدكني از اين شيوه فراوان بهره برده سپهري و شفيعيفرّخزاد، سهراب 

كدكني بررسـي و تحليـل شـده اسـت. بـراي ايـن        آميزي در شعر شفيعي  مقاله حس
هـزاره دوم آهـوي   «، »اي صـداها اي بـر  آيينه«هاي شعري  ها از مجموعه هدف نمونه

اسـتخراج  » بخـارا «مجلة  98و  92، 74هاي  و شعرهاي چاپ شده در شماره» كوهي
هـا كـه    گرفته است. بسامد بالاي نمونـه بندي شده و سپس مورد تحليل قرار  و طبقه

عنـوان يـك    ها خلاّقانه و بديع است، اين شيوة هنـري را بـه    اكثر قريب به اتّفاق آن
هـا از ميـان    كنـد. در ايـن تركيـب    كـدكني اثبـات مـي     ي شـعر شـفيعي  ويژگي سبك

هـا از   گيرتـري دارد و بيشـتر تركيـب    حس بينايي حضور چشـم  هاي پنجگانه، حس
اسـت. ايـن مقولـه بـا      ها بويژه رنگ سبز با حواس ديگر فـراهم آمـده   آميزش رنگ
بـه عرفـان و   منـدي   علاقه گرايي، هاي فكري شعر شفيعي مانند: طبيعت بعضي زمينه

  ادب صوفيه، و نيز روحية اميد و نشاط و سرزندگي غالب بر شعرها، ارتباط دارد.
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  مقدمه
توسـعاتي كـه در زبـان ـ از رهگـذر      «عبـارت اسـت از    synesthesiaآميـزي يـا     حس 

). اين فراينـد  15الف:  1368كدكني،  يعي(شف» شود آميختن دو حس به يكديگر ـ ايجاد مي 
آميختگي مربوط به حواس گوناگون، در زبـان عـادي هـم كـاربرد دارد و تركيبـاتي ماننـد       

انـد. در زبـان روزمـره ايـن      از همـين مقولـه  » شـنيدن بـو  «و » سـخن شـيرين  «، »قيافة بانمـك «
مـدد نيـروي تخيـل     اند اما در آثار ادبـي كـه بـه    تركيبات به دليل كثرت استعمال عادي شده

شـوند و ارزش هنـري و    زدايـي مـي   شوند، معمولاً باعـث آشـنايي   شاعر و خلاقانه ساخته مي
  كنند. شناسانه پيدا مي زيبايي

آميـزي و آميختگـي حـواس كـه در عرصـة ادبيـات و نقـد شـعر در دورة           مسأله حس
كـري در تـاريخ   معاصر رايج شده و توجه منتقدان را به خود جلب كرده، به لحـاظ مبـاني ف  

بنطاسـيا /  «اي به نام  اي طولاني دارد. ارسطو نخستين كسي است كه از قوه تفكّر بشري سابقه
نام برده كه در فرهنگ ايراني ـ اسلامي، انديشمندان از آن به حس مشـترك تعبيـر    » فنطاسيا
. احسـاس مشـترك؛ يعنـي    1شـمارد:   اند. او بـراي حـس مشـترك سـه كـاركرد برمـي       كرده
. حـس مشـترك نـه تنهـا     2كنـد.   سي كه تمام حواس براي تحصـيل آن مشـاركت مـي   احسا

كنـيم؛   يابد كه ما احساس مي كند، بلكه اين را نيز درمي محسوسات مشترك را  احساس مي
. محسوسات متعلّـق بـه اجنـاس مختلـف را نيـز مثـل سـفيد و        3يعني همان وجدان يا شعور. 

شود  سازد و مبدأ وحدت معرفت حسي واقع مي ميدهد و به همديگر مرتبط  شيرين تميز مي
اي اسـت كـه تمـامي     حـس مشـترك قـوه   «گويـد:   سينا مـي   ). ابن175ـ 193: 1389(ارسطو، 

؛ به نقـل از بهشـتي و نجـاتي،    227(النفس من كتاب الشفا: » كنند حواس به آن بازگشت مي
در توصيف حـواس   عزيزالدين نسفي پس از تقسيم حواس به ظاهري و باطني، ).74: 1389

حواس ظاهر پنج اسـت: سـمع و بصـر و شـم و ذوق و لمـس؛ و حـواس       «نويسد:  دهگانه مي
دار حـس   باطن هم پنج است: حس مشترك و خيال و وهم و حافظه و متصرفّه. خيال، خزانه

دار وهم است. حس مشترك مدركِ صور محسوسات است  مشترك است و حافظه، خزانه
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يابد و هم غايـب   ني محسوسات است؛ يعني حس مشترك شاهد را درميو وهم مدركِ معا
يابـد و آن جملـه در    يابند، آن جمله را حس مشترك در مـي  را. هرچه حواس بيروني در مي

اند و حس مشترك را از جهـت ايـن حـس مشـترك گفتـه شـد؛ يعنـي         حس مشترك جمع
» انـد  س مشـترك جمـع  مسموعات و مبصرات و مشـمومات و مـذوقات و ملموسـات در ح ـ   

اي اسـت كـه اشـيائي كـه در مقابـل       حس مشترك مثل آيينـه «). به عبارتي ديگر 89: 1386(
بنـدد تـا آن را    گيرد، صورت آن در حس مشـترك نقـش مـي    يكي از حواس ظاهر قرار مي

). آنچـه از  461ـ   462: 1390(پورنامـداريان،  » دريابيم. اين ادراك از بيرون بـه درون اسـت  
شود، اين است كه در حوضة دريافتي اين حس مرزبنـدي   حس مشترك دريافت ميمفهوم 

شـود.   كاسـه مـي   رود و دريافت حواس گونـاگون يـك   دريافتي حواس چندگانه از ميان مي
شـود   اي است كه سـبب مـي   گونه ترين كاركرد حس مشترك، ادراكات جزئي تركيب مهم

د، با هم ادراك شـود؛ ماننـد شـيريني و    شو دو ويژگي يك پديده كه به دو حس مربوط مي
  زردي عسل، و شيريني و سفيدي قند. 

ها نظـري نزديـك بـه همـين ديـدگاه حـس        شناسان هم در زمينة آميختگي حس روان
 هـاي  مشـابهت  وجـود  از كننـد و  يـاد مـي  » وحدت حـواس «از آن با عنوان مشترك دارند و 

. لارنس.اي.ماركز دربارة وحـدت  دنگوي ي مختلف سخن ميهاي حس در ميان عرصه باطني
  هاي حسي، چهار رويكرد را ارائه كرده كه عبارتند از: حواس و ارتباط ميان عرصه

ر صـو  از را مـا  توانند مي مختلف حواس كه است اين معادل: منظور اطلاعات آموزة .1
آگاهي ما از حركت يك شـئ بـه   مثلاً و خواص مشترك جهان خارجي آگاه كند. 

 گيرد. (بينايي، شنوايي و بساوايي) صورت مي كمك همه حواس

 از خاصـي  ابعاد كه است آن بيانگر آموزه مشابه: اين حسي اعراض و آموزة خواص .2
گونـه    ر همـان پ مثلاً ؛با هم مشابه و همسان هستند مختلف هاي عرصه از تجربة حسي

ي تنـد  كند. غـذاي  دهد كه نجوا دستگاه شنوايي را تحريك مي صورت را نوازش مي
كند كه برق صاعقه موجـب تحريـك    گونه تحريك مي  هاي چشايي را همان گيرنده

 شود.   بينايي مي
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( فـرآوردن   يـا  آمـايش  بـر  مشـتركي  مشترك: قوانين فيزيكي   ـ  رواني خواص آموزة .3
processing هاي حسي مختلف حاكم است ) اطلاعات ورودي از طريق عرصه . 

هاي نـور و فيزيولوژيـك مشـابه يـا مشـتركي       يسممكان: صبيع هاي همبستگي آموزة .4
هاي حسي مختلف، كشف و پيشنهاد   براي آمايش اطلاعات ورودي از طريق عرصه

هاي حسي و وجود تشابه در ميـان آنهـا دلالـت     است كه بر عدم جدايي عرصه  شده
  ). 51ـ  52: 1368(معتمدي و ياسمي، » كند مي

هـاي اشـاعره    آميـزي ريشـه در انديشـه     حـس  از نظر مباني فلسفي در فرهنگ اسلامي،
در آن سـوي  «سـنجند،   دارد كه بر خلاف معتزله كه همة امور را بـا معيارهـاي عقلانـي مـي    

شناسـند   تعالي را حاكم بر تمام قوانين جهان مي  قوانين منطق و در آن سوي اصل عليّت، حق
را به اصطلاح وِتو كنـد و بـا    تعالي توانايي آن را دارد كه اصل عليّت  و عقيده دارند كه حق

» شـمارد، تحقّـق بخشـد    پـذيرد و محـال مـي    نفي عليّـت، بسـياري از امـور را كـه عقـل نمـي      
 ). اشاعره به جـاي اصـل عليّـت، امـور جهـان را بـا قاعـدة       466الف:  1392كدكني،  (شفيعي

. روزي است كـه آتـش بسـوزاند    گويند عادت خدا بر اين بوده  و ميكنند  االله تفسير مي ةُعاد
تواند آن عادت را ترك كند تا آن امر تحقق نيابد. معجزات انبيا و كرامات اوليـا را هـم    مي

اي بـراي هـر يـك از حـواس      كنند. طبق همين قاعده قلمـرو ويـژه   بر همين اساس توجيه مي
توانـد بشـنود و گـوش     توانند جانشين يكـديگر شـوند. چشـم مـي     وجود ندارد و حواس مي

اشاعره اين نكته را كه حسي «چراكه عادت هر لحظه ممكن است تغيير كند. تواند ببيند؛  مي
گونـه    انـد و بـدين   تواند به قدرت الاهي، جانشين حس ديگري شود آشكارا مطرح كرده مي

بـه   آميـزي   حـس شناسـي پيشـگامان نظريـة     در تاريخ انديشة بشري و در تاريخ مسائل جمال
  ).468(همان: » آيند شمار مي

هـا بـا يكـديگر فـراوان ديـده       وذ تفكّر اشعري، در آثار صوفيه آميختگي حـس زير نف 
شود؛ مثلاً ابوالقاسم قشيري از قول حاتم اصم، مـرگ را چشـيدني و داراي چهـار رنـگ      مي

آيد كي حاتم گفت: هر كي اندر اين مذهب آيد، چهار  اندر حكايت همي«كند:  معرفي مي
الاَبيض  گونه مرگش ببايد چشيد: موتالاَسـود و آن احتمـال    و آن گرسنگي است، و موت
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بود و بار كشيدن خلق، و موت الاخَضـر و آن   الاحَمر و آن عمل بود و مخالفت هوا، و موت
  ).43: 1374(قشيري، » پاره بر هم دوخته  مرقّع داشتن يعني جامة پاره

زبـاني باعـث   . از نظر 1اين شگرد هنري در آثار ادبي از سه جهت حائز اهميت است: 
. از نظـر  2گـردد.   شود و از اين طريق منجر بـه توسـع زبـاني مـي     خلق تركيبات نو و تازه مي

معنايي آميختگي امور مربوط به حسي با حس ديگر بويژه با حس بينايي باعث عيني شدن و 
بديعي  شناسي نيز تصاوير زيبا و . از نظر زيبايي3شود.  تر معنا مي در نهايت فهم بهتر و راحت

گـردد كـه    آيد. البته همة اين اهداف وقتي محقق مـي  از رهگذر آميختگي حواس فراهم مي
ضـربي.   آميختن امور مربوط به حواس مختلف خلاّقانه باشد نه انديشيده و به تعبيري جـدول 

خـورد امـا در    تـر بـه چشـم مـي     آميزي در شعر فارسي هـر چنـد در دورة نخسـتين كـم      حس
گير دارد و يكـي از   ژه در شعر مولانا و شاعران سبك هندي بسامدي چشمهاي بعد بوي دوره

). در 41ـ45ب:  1368كدكني،  آيد (ر.ك: شفيعي هاي سبكي اين دوره به شمار مي ويژگي
شعر معاصر هم بسـامد ايـن شـيوة هنـري و شـاعرانه فـراوان و قابـل توجـه اسـت و در شـعر           

هـاي فـراوان ديـده     كدكني نمونه پهري و شفيعينوپردازان از جمله فروغ فرخّزاد، سهراب س
  شود. مي

در شــعر  آميــزي  حــسهــاي  بنــدي و تحليــل نمونــه هـدف ايــن مقالــه شناســايي، طبقــه 
تا از اين طريق جايگاه اين شگرد هنري و تأثير آن در زيبايي شـعر وي   كدكني است شفيعي

اي فكـري شـاعر،   ه ـ و گـرايش  هـا  نـه يزمبه كمـك آن بخشـي از    نيهمچننشان داده شود و 
دوم   اي بـراي صـداها، هـزاره    آيينـه « شناسايي شود. براي اين منظور شـعرهاي دو مجموعـة   

اسـت،   چـاپ شـده  » بخـارا « مجلة 98و  92، 74هاي  و شعرهايي كه در شماره »آهوي كوهي
ها استخراج گرديد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت. نتـايج پـژوهش     بررسي شد و نمونه

اي كـه   گونـه  كدكني بسامد بالايي دارد؛ بـه  هد كه اين شيوة هنري در شعر شفيعيد نشان مي
هاي سبكي شعر وي به شمار آورد و علاوه بر آن اكثر قريب  توان آن را يكي از ويژگي مي

آميزي، متكّـي بـه خلاقيـت شـاعر اسـت و از ارزش هنـري بـالايي          هاي حس به اتفاقِ نمونه
  برخوردار است. 
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  كدكني ميزي در شعر شفيعيآ  تحليل حس
  آميزي از نظر تركيب حواس:   الف. ساخت حس

ها گاهي امـري كـه مربـوط بـه يكـي از حـواس پنجگانـه         در اين تركيب و آميختگي
سـت، بـه     كـه شـنيدني  » گفتـار «است؛ ماننـد:   است، داراي ويژگي حس ديگري دانسته شده 

» بخـت، تنهـايي و خلـوت   «اعي ماننـد:  است. گاه يك امر انتز  ديدني تلقي شده» سبز«رنگ 
اسـت. محققّـان معمـولاً     مانند يك پديدة محسوس داراي مزة شـيرين يـا تلـخ تصـور شـده      

كدكني  اند ولي شفيعي آميزي قرار داده  آميختن دو مفهوم انتزاعي و مادي را در قلمرو حس
 1392زي بخـوانيم ( آمي ـ  بر اين باور است كه بهتر است اين نوع استعاره و مجاز را شبه حس

هاي مادي را جـزء   هاي آميختگي امور انتزاعي با پديده ). در اين پژوهش ما نمونه453الف: 
را بر همين اساس در دو دسـته   آميزي  حسهاي  ايم. نمونه آميزي به شمار آورده  موارد حس
  كنيم: بررسي مي

 : آميختگي امور انتزاعي با يكي از امور مربوط به حواس ظاهري. 1

ها يك امر انتزاعي مانند يك پديدة محسوس داراي رنگ، بو، مـزه و يـا    در اين نمونه
اي ملمـوس لطيـف و نـرم تصـور      مانند پديده» تواضع«است؛ مثلاً  نرمي و زِبري پنداشته شده

  است:  شده
/ هـا  هـا بـه تپـه    نسـيم  ةسـلام جاودان ـ / كويرها به ابرها ةپيام عاشقان1//سفر ادامه دارد و«
  . 2)159(آ:  ها هدر ع لطيف و نرمتواض

: اسـت  كه يك مفهوم انتزاعي است، به رنگ سـبز تصـوير شـده    نيز » انديشه«همچنين 
). 6ج:  1392كدكني، (شفيعي» سبز اي انديشه در سرخ سبز/ جنوني اي بيشه از ديگري بهارِ«

ن بـه دنيـاي   آميزي، از عالم ذه  در اين گونه موارد امور نامحسوس و انتزاعي به كمك حس
                                                                                                                   

ها به كار رفته  (/) براي نشان دادن پايان مصراع ها و نشانة كستگي در ميان مصراعبراي نشان دادن محل ش  (//)نشانة - 1
  است.

ره صفحه) و شما اي براي صداها به صورت (آ: آيينه نشاني شعرهاي مجموعةجويي در فضا و فرصت  براي صرفه - 2
  آمده است. شماره صفحه) (ه: ي به صورتدوم آهوي كوه نشاني شعرهاي هزارة
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يابنـد؛ چراكـه    شود و هم توسع معنايي مي تر مي آيند؛ هم تصور و دريافتشان راحت عين مي
ها داده شده، علاوه بر معنايي كـه در حوضـة حـس اصـلي خـود       صفت محسوسي كه به آن

داشته و آن را به اين امر انتزاعي نسبت داده، مفـاهيم جـانبي هـم كـه بـا خـود داشـته بـه آن         
عـلاوه بـر ايـن كـه انديشـه را ديـداري كـرده،        » سبز«است؛ مثلاً در نمونة بالا   ردهمنتسب ك

مفاهيم ارزشمند و تقدسي را هم كه در فضاي فرهنگ اسلامي و زبان فارسي با خود داشـته  
  هاي اين گروه عبارتند از: است، براي انديشه به ارمغان آورده است. نمونه

)، افسون شيرين (آ: 109هاي سبز (آ:  )، لحظه103: هاي الهي (آ وندر زلالين اين لحظه
)، تنهايي تلخ (آ: 128)، بخت شيرين (آ: 120)، خلوت شيرين (آ: 120)، فسون نرم (آ: 110
)، درنـگ  159)، تواضع لطيـف (آ:  159اي (آ:  )، درنگ قهوه136)، روياي شيرين (آ: 135

)، مـرگ شـيرين   221فزاران (آ: )، عصمت سبز عل192)، تنهايي شيرين (آ: 180نيلگون (آ: 
)، لحظة آبي 248)، روح سرخ (آ: 246)، عقل سبز (آ: 477و 246)، عشق سرخ (آ: 232(آ: 
)، بـاور تلـخ (ه:   476)، عشق سـبز (آ:  339)، حقيقت سبز (آ: 338)، بلاغت سبز (آ: 330(آ: 
اورهـا (ه:  )، زلالـي ب 170)، لحظـة تلـخ (ه:   154آرامش سـبز (ه:   ،)98 :ه( شفاف ةلحظ)، 85

)، تلـخ آرمـان   296)، روان روشـن (ه:  246)، باور سبز صنوبرها (ه: 218)، عشق سبز (ه: 216
)، 385)، زلال خـواب (ه:  365اي (ه:  )، درنـگ شيشـه  334هاي شـيرين (ه:   )، شادي309(ه: 

)، تلخي مرگ 407)، ميخوش آرزو (ه: 407)، گس حيرت (ه: 407طعم غيب و غرايب (ه: 
 روشـن   هـاي  لحظـه آرامش سـبز،   ،)488هاي زلال (ه:  )، لحظه466ة آبي (ه: )، لحظ415(ه: 

ــ35: 1389كــدكني،  (شــفيعي ــود  و ارغــواني هــاي ســبز، لحظــه هــاي لحظــه )،11ـ كب
 دقـايق  سـيماني،  هاي سبز، لحظه اي انديشه سرخ، جنوني )،8ـ35ب: 1392كدكني، (شفيعي

  .)6ـ59ج:  1392كدكني، (شفيعيسبز 
لحظـه و  «ي بالا در ميان امور انتزاعي بيشتر مفاهيم مربوط به زمان مانند ها بر اساس نمونه

است و معمولاً به رنـگ سـبز و آبـي و زلال و شـفاّف و      ، داراي رنگ و مزه تلقي شده »دقيقه
هـاي سـبز رنـگ، لحظـات و دقـايق دوسـت داشـتني و         انـد. زمـان   گاهي ارغواني تصوير شده

روان از لحظـاتي كـه در خـواب و رويـاي خوشـي      مطلوب شـاعر اسـت؛ در شـعر شـبگير كـا     
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هاي سبز// دير چشم از  واي من، كز بستر آن لحظه«كند:  فرورفته، با عنوان لحظات سبز ياد مي
هاي آتش و سـرود هـم دوران پـر فـراز و      ). در شعر سال109(آ: » خواب نوشينم گشودم، دير

هـاي پـر فـراز و پـر فـرود/       سـال «بينـد:   فرود جواني و عاشـقي را سـبز و ارغـواني و كبـود مـي     
). در شـعر قلنـدر   19ب: 1392كـدكني،  (شـفيعي » هاي ارغواني و كبود... هاي سبز/ لحظه لحظه

الا «گويـد:   خواند و مـي  شيرين در خطاب به اخوان ثالث، لحظات خوش با او بودن را سبز مي
ج:  1392كني، كـد  (شفيعي» قلندر شيرين آن دقايق سبز/ كه گاه وحي معاني سروش ما بودي

اينـك آن لحظـة موعـود// در آن    «كنـد:   ) و نيز لحظة ناب سرودن شعر را آبي توصيف مي22
  ).             466(ه: » ابر و عبور از / مرز هر زحمت و زايد سوي مه دود/ لحظة آبي بي

 آميختگي امور مربوط به يكي از حواس ظاهري به حسي ديگر: . 2

بوط به حسي با حسي ديگر آن است كـه يـك امـري كـه     امور مر منظور از آميختگي
گفتـار  «اسـت؛ ماننـد   مثلاً مربوط به حس شنوايي است، با ويژگي حس بينـايي آميختـه شـده   

ها علاوه بر اين كه منجـر بـه خلـق تصـوير شـاعرانه و خيـالي         آميزي  اين گونه از حس». سبز
سـازند، بـر غنـا و توسـع زبـان هـم        مـي  شوند و امكان انتقال معني را بهتر و بيشـتر فـراهم   مي
ها علاوه بر حـوزة معنـايي خودشـان و اسـتفاده در معنـاي حقيقـي و        افزايند. چراكه واژه مي

رونـد و   شان، همراه با امور مربوط به حواس ديگر در معناي مجازي هم به كار مي قراردادي
گانـه، حـس بينـايي    كننـد. در ميـان حـواس پنج    هاي جديدي را در زبـان ايجـاد مـي    ساخت
شـوند،   ترين حس براي دريافت امور است و اموري كه از طريق اين حس دريافت مـي  قوي
تـا بـا چشـم    «هاي رايـج در فرهنـگ عمـومي ماننـد:      ترند. گزاره تر و پذيرفتني الوصول سهل

مبـين و مصـدق درجـة اهميـت و     » عقلش در چشمش اسـت «يا » كنم خودم نبينم، قبول نمي
آميـزي هـم     در شناخت و فهم امور است. در ميان تركيبات مبتني بر حس س بينايياعتبار ح

كه در اين پژوهش يافت شده، فراواني آميختن امور مربوط به ديگر حواس با حـس بينـايي   
اي كه شاعر علاوه بر اين كه امور شنيداري مانند  نسبت به حواس ديگر بيشتر است؛ به گونه

عقـل، فكـر،   «بيند، امـور انتزاعـي ماننـد     را سبز، ارغواني و روشن مي» گفتار، ترجيع و آواز«
هـا سـه حـس بـا هـم       كند. در بعضي از نمونه را هم رنگي تصوير مي» عشق، لحظه و درنگ
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هر گياه و برگچه در آستانة سحر/ آن صداي سبز را/  ـ زان  «شعرِ آميخته است؛ مثلاً در پاره 
) ابتـدا صـدا كـه مربـوط بـه حـس       498(آ: » دچشـي  سـوي جـدار حـرف و// صـوت ـ// مـي      

شده   است و سپس چشيدني دانسته  ست، آميخته  ست، با سبز كه مربوط به حس بينايي  شنوايي
ست. از طرفي ديگر در تركيب امور مربوط به حواس ظاهري بـا    كه مربوط به حس چشايي

انـد و   يگـر حـواس آميختـه   يكديگر، بيشتر امور مربوط به حس شنوايي با امور مربـوط بـه د  
انـد؛ ماننـد: گفتـار سـبز، لالايـي       داراي رنگ، مزه، لطافت و نيز گرمي يا سردي دانسته شده

هـاي لطيـف و هلهلـة گـرم. در ميـان ايـن تركيبـات، فراوانـي آميختگـي امـور            شيرين، ترانه
يـام  هـا ماننـد: نغمـة روشـن، پ     شنيداري با امور مربوط به حـس بينـايي و ديـداري كـردن آن    

روشن، ترجيع ارغواني، سرود سرخ، آواز سرخ، سبزترين ترانه، طنين روشن و صداي سبز، 
تأثير از انديشه و باورِ برتريِ ديدن بر شنيدن در فرهنگ عمومي نيست كه هـم در سـخن    بي

  است: بزرگان ادب نمود يافته است؛ چنان كه فردوسي گفته
اگــر هســت خــود جــاي گفتــار نيســت«

»چـــو ديـــدار نيســـت ولـــيكن شـــنيدن    
)322: 3، ج1386(فردوسي،   

مولوي هم در دفتر پنجم مثنوي در مقايسة چشم و گوش، گوش را باطـل و چشـم را   
  گويد: داند و مي حق مي

ـــؤال« ـــي س ـــردي از سـخنـدان ـــرد م ك
گوش او بگرفت و گفت: ايـن باطـل اسـت   

  
  

حـق و باطل چيست اي نيكـو خصــال؟  
»سـت چشم حق است و يقينش حاصل ا

)887: 2ج، 1380(مولوي،  
: 2، ج1374(دهخـدا،  » شـنيدن كـي بـود ماننـد ديـدن     «اسـت كـه    ها هم آمـده  در مثلَ

» لـيس الخبَـرُ كاَلمعاينـه   «خـورد:    ). همانند اين مضمون در امثال عربي هم به چشم مـي 1033
  هاي مربوط به آميختگي حواس ظاهري عبارتند از:  ). نمونه1374: 3(پيشين، ج
)، 125)، نماز گـرم (آ:  112)، لالايي شيرين (آ: 108)،گرم شتافتن (آ: 19(آ:  ار سبزگفت

)، 159)، چــراي ســبز (آ: 158)، ســكوت ســبز (آ: 142)، ســماع ســبز (آ: 138هلهلــة گــرم (آ: 
)، ترانـة شـيرين (آ:   175)، ژرفـاي تلـخ (آ:   166سـار (آ:   )، سخن نـرم 165هاي لطيف (آ:  ترانه
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)، ترجيعي ارغواني (آ: 250سنگ (آ:  )، نعرة 240)، پيام روشن (آ: 192: )، نغمة روشن (آ182
اي سـبز   )، واژه333)، سبزترين ترانـه (آ:  277)، آوازهاي سرخ (آ: 275)، سرود سرخ (آ: 255
)، صـداي روشـن   421)، صداي سـبز (آ:  420)، هجوم سبز (آ: 400)، طنين روشن (آ: 398(آ: 
)، خورشـيد صـبح   498)، صداي سبز (آ: 479طعم سبز بهار (آ:  )،428)، آواز سبز (آ: 423(آ: 

)، 120)، خـواب نوشـين (آ:   114هـاي دور (آ:   )، حرير رازبفت قصه101نرمتاب ماه اسفند (آ: 
)، چـراغ حـروف (آ:   127)، نسيم سـخن (آ:  127)، شعر زلال (آ: 126باران ابريشمين نگاه (آ: 

)، گـرم نگريسـتن (ه:   15آوا (ه:  ابريشـم  ،)474(آ: )، نعش صدا 400هاي فصيح (آ:  )، بوته342
)، چـراغ  79)، قصـة تلـخ (ه:   64)، پردة شيرين (ه: 61شيرين (ه: )، وزن 54)، چراغ صدا (ه: 25

)، چراغ قرمز 201)، باغ صدا (ه: 175(ه:  ها رنگ  پژواك)، 154)، آرامش سبز (ه: 93كلام (ه: 
)، جويبار 380)، سماع سبز (ه: 276ت روشن (ه: )، سكو262)، سرد نشستن (ه: 211دستور (ه: 

برنيـاورد/ خورشـيدي    هـا/ سـر   قـرن  به خيام/ هرگز شب شب، اين كزين شايد)، 293نغمه (ه: 
ــا واژه شــمع)، 325ازكــلام (ه:  )، آواز 450)، زلال صــدا (ه: 395چــراغ شــعر (ه: ، )326 :ه( ه
)، 486)، نقــاش آواز (ه: 469 )، ســماع ســبز (ه:468)، ســير و ســلوك ســبز (ه: 479روشــن (ه: 
شـيرين،   آبـي، قلنـدرِ   )، طنـينِ 11ـ ـ35: 1389كـدكني،   (شفيعي اي سكوت شيشه، آرامشِ سبز

  ).6ـ56ج: 1392كدكني، گرم (شفيعي آوازِ
هـا را بـا ابـزار بيـاني و عناصـر مربـوط بـه         اگر بخواهيم ميزان آميختگي امور و پديـده 

دهد كه در بيشتر موارد از ابزار بياني و عناصر  شان ميها ن حواس پنجگانه بررسي كنيم، يافته
مربوط به حس بينايي و بعد از آن حس چشايي و سپس حـس لامسـه اسـتفاده شـده اسـت.      

و يـا  » صداي سـبز «اند؛ مانند:  ها يا ديداري شده ها، پديده منظور آن است كه در بيشتر نمونه
؛ يا اين كـه قابـل   »تنهايي تلخ«و » وت شيرينخل«اند؛ مانند  چشيدني و داراي مزه تصور شده

ميـزان حضـور حـواس    ». سـار  سـخن نـرم  «و » هاي لطيف ترانه«اند؛ مانند:  لمس توصيف شده
  توان مشاهده كرد: آميزي در جدول زير مي  پنجگانه را در آفرينش تصاوير حس
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  هاي پنجگانه جدول آمار آميختگي حس
 مجموع بويايي شنوايي  لامسه  چشايي بينايي  هاي پنجگانه حس

  110 0  2 15 23 70 آمار

  ب. رنگي ديدن امور: 
در بالا به اهميت و جايگاه حس بينايي در دريافـت امـور اشـاره كـرديم. ابـزار بيـاني       

هاي آن، و يـا شـكل، انـدازه و     هايي مانند: ديدن و مترادف حس بينايي عبارت است از فعل
آميـزي شـعر شـفيعي پـر بسـامد اسـت.         هاي حس نمونهرنگ در ها. از اين ميان  رنگ پديده

بويژه رنگ سبز كه جاي تأمل و تحقيق دارد. عنصر رنگ علاوه بر ديداري كـردن امـور و   
است، القا  ابزار تصويرپردازي، مفاهيم ديگري را كه در فضاي فرهنگي جامعه به خود گرفته

هـا بـر    د و نيز هـر كـدام از رنـگ   دار هاي فرهنگي خاصي را بيان مي كند و پيام و تداعي مي
هـاي روانـي شـاعر     كنند و از ايـن طريـق بـا زمينـه     حالات روحي و رواني خاصي دلالت مي

هـاي   شوند؛ مثلا رنگ سبز در فرهنگ اسلامي جايگاه ويـژه دارد؛ بهشـتيان جامـه    مرتبط مي
رنـگ تكيـه   هـاي سـبز    ) و بـر بالشـت  21(انسان/» عليهم ثياب سندسٍ خضُرٌ«پوشند:  سبز مي

). ارواح شهداي امت اسلام نيز به صورت 62(الرحمن/» متكّاينَ علي رفرف خضُرٍ«زنند:  مي
هـاي شـهيدان    ر: جانء في حواصلَ طيَرٍ خضُْاَرواح الشهّدا«پرندگاني سبز تصوير شده است: 

ع . تعليقـات). بـه تب ـ  581: 1383(عطارنيشـابوري، » هـاي مرغـان سـبز جـاي دارد     دان در چينه
گــو هــم رنــگ ســبز بــه آســمانيان و فرشــتگان   فرهنــگ اســلامي، در شــعر شــاعران فارســي

  گويد: خواند و مي الطير فرشتگان را سبزپوش مي است. عطار در منطق بازخوانده شده
بسـوخت غـم از پوش سبز هزاران صد«

»برفروخــت چراغــي را آدم كــه تــا    
)397: 1383(عطارنيشابوري،   

  كند: ر از فرشتگان با عبارت سبزپوشان فلك ياد ميخاقاني هم در بيت زي
وارم مقتــداي ســبز پوشــان فلــك كعبــه«

»مـن  ديبـاي  ةكز وطاي عيسي آيـد شـق      
)322: 1372(خاقاني،   
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آميزي شـعر شـفيعي رنـگ سـبز فـراوان بـه كـار رفتـه و           در تصويرهاي مبتني بر حس
كه دافـع اژدهاسـت، خـاموش كننـدة     گر مفاهيم مثبت است؛ مثلاً گفتار سبز مانند زمردّ  بيان

  دوزخ است:
كن خموش ايـن دوزخ از گفتـار سـبز«

ــت       ــن اژدهاسـ ــع ايـ ــرد دافـ ــان زمـ »كـ
)19(آ:   

يا در شعر اضطراب ابراهيم، صدايي كـه از سـوي خـدا، ابـراهيم (ع) را بـراي قربـاني       
اين صدا صـداي كيسـت   «شود:  دهد، سبز توصيف مي كردن اسماعيل مورد خطاب قرار مي

وز / عـروق ارغـواني فلـق    اين صـدا كـه از   /نبض قلب آشناي كيست؟// اين صداي سبز/ ؟
(آ: » هـا صـداي كيسـت؟    رسـد بـه گـوش    مي/ ناي مرغ حق// خاك و ضمير//صفير سيره و

هاي سـبز   )، دقايق سبز، انديشه109هاي سبز(آ:  ). همچنين سبز در تركيباتي مانند: لحظه421
) مفهـومي مثبـت   154) و آرامش سبز (ه: 476ق سبز (آ: ، عش)22ج: 1392كدكني ، (شفيعي

  كند. همراه با شور و اشتياق را تداعي مي
رود  آميزي و ساخت تركيبات رنگي از محدودة امور محسوس فراتر مي گسترة رنگ

و مفاهيم انتزاعي مانند: حقيقت، لحظه، درنگ، عصمت و انديشه نيز به رنگ سبز و آبـي و  
شـود، بـا تعبيـر     د. شاعر از فرا رسيدن بهار كه ماية سرسبزي طبيعت ميشون اي ديده مي قهوه

آميـزد:   امـر انتزاعـي بـا رنـگ سـبز مـي      » حقيقت سبز«كند و در تركيب  حقيقتي سبز ياد مي
 هـا  گويا درخـت ./بلند شكفتن نيست ةانديش/ ها را ا درختامـ / «گفتي:» بهار آمدهـ « گفتم:«
  ). 349(آ: » پيغام آن حقيقت سبز است/ اين نسيم ،//كنند كه اين ابر باور نمي /

(آ:  سـبز  گفتار)، 180هاي تركيبات مبتني بر رنگ عبارتنداز: درنگ نيلگون (آ:  نمونه
اي  )، درنگ قهـوه 158)، سكوت سبز (آ: 142)، سماع سبز (آ: 109هاي سبز (آ:  )، لحظه19

)، سـرود  255عـي ارغـواني (آ:   )، ترجي240)، پيـام روشـن (آ:   159)، چراي سبز (آ: 159(آ: 
)، 398اي سـبز (آ:   )، واژه333)، سبزترين ترانـه (آ:  277)، آوازهاي سرخ (آ: 275سرخ (آ: 

)، 423)، صداي روشن (آ: 421)، صداي سبز (آ: 420)، هجوم سبز (آ: 400طنين روشن (آ: 
نـگ  )، ر99)، آسـمان روشـن همرنـگ آرزو (آ:    498)، صـداي سـبز (آ:   428آواز سبز (آ: 
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)، هجـاي روشـن   111هـا (آ:   هاي بهار فكر انسـان  )، رنگين كمان100درنگ روزگاران (آ: 
)، عصمت 214گرية سبز مرداب (آ:  )، خواب بي195)، شعر روشن (آ: 183رنگ (آ:  خون 

)، 249)، رنـگ درنـگ كهنگـي خـواب (آ:     245)، آواز خـونين (آ:  221سبز علفـزاران (آ:  
)، 330)، لحظة آبي (آ: 248)، روح سرخ (آ: 246سبز (آ:  )، عقل477و 246عشق سرخ (آ: 
)، لحظة روشن و نغز ديـدار  476)، عشق سبز (آ: 349)، حقيقت سبز (آ: 338بلاغت سبز (آ: 

)، طعـم سـبز بهـار (آ:    338)، حضور روشن ايجاز قطره (آ: 334)، صبح سبز باغ (آ: 331(آ: 
)، لحظة آبي 296)، روان روشن (ه: 246ه: )، باور سبز صنوبرها (154)، آرامش سبز (ه: 479
كـدكني،     (شفيعي آرامشِ سبز ،روشن  هاي لحظه)، 486=آهنگ (ه: ها رنگين پرده)، 466(ه: 

ب:  1392كـدكني،  كبـود (شـفيعي   و ارغـواني  هـاي  سـبز، لحظـه   هاي لحظه )،11ـ35: 1389
ــ35 ــوني8ـ ــايق ســبز، اي انديشــه ســرخ، )، جن ــينِ دق ــة رو ســبز، طن ــي، تران شــن آب

  ).6ـ59ج:  1392كدكني، (شفيعي
هاي شناسايي شده در بالا بسامد امور مربوط به حواس مختلف را كه  با توجه به نمونه

  توان مشاهده كرد:  اند، در جدول زير مي رنگي تصور شده
  

  امور چشيدني  امور ديدني  امور شنيدني  امور انتزاعي
34 17 2  1  

  
انـد و در ميـان ايـن امـور،      رنگـي و ديـداري شـده    طبق اين جدول بيشتر امورِ انتزاعي

با سه بـار  » عشق«با چهار بار تكرار و » درنگ«با هفت بار تكرار، » لحظه«مفاهيم زمان مانند: 
با سه بـار تكـرار و   » صدا«تكرار بيشترين بسامد را دارند و در درجة دوم امور شنيدني مانند: 

  ار بسامد بالايي دارند.هر كدام با دو بار تكر»  ترانه«و » طنينه«

  ها جدول بسامد رنگ
 اي قهوه  كبود/نيلگون ارغواني آبي  سرخ  روشن  سبز  رنگ
  1  2 2 3 8 11 25  بسامد
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آميـزي    دهد، رنگ سـبز در تصـاوير مبتنـي بـر حـس      همچنان كه جدول بالا نشان مي
سـت و بـا   گير اين رنگ از چند جهت قابل تأمـل و پيگيـري ا   بسامد بالايي دارد. نمود چشم

  تواند باشد: كدكني مرتبط مي  وجوه فكري شعر شفيعي
هـاي عرفـاني و    كه اين رنگ در عرفان جايگاه ويژه دارد و واژگان و انديشه  يكي اين

عشـقِ  «به طور كليّ ميراث ادب عرفاني در شعر شفيعي بازتابي گسترده دارد؛ مـثلاً تركيـب   
زير از مولوي باشد كه   ثّر از بيتأتواند مت  ي) م476در عنوان شعر كيمياي عشق سبز (آ:» سبز

  داند: عشق را ماية سرسبزي و شكفتگي مي
منتهاســتبــاغ ســبز عشــق كــاو بــي«

»هاسـت  جز غم و شادي در او بس ميـوه     
)83: 1، ج1380(مولوي،  

سماع كه يكي از اعمال صوفيان است، سبز تصوير شده و سروي كه در باد بـه رقـص   
  است: سبز توصيف شده درآمده، صاحب سماعي

رقصي در جوش سماعي سبــز با باد همي «
»كـز جــذبة آوازش، شوري و شري داري    

)469(ه:   
خوانند، صدايي سـبز   سرخاني كه در صبحدم در باغ مي در شعر در برابر درخت، سينه

 برگچـه  هر گيـاه و «آورد:  دارند و صدايشان، صدايي را كه موسي از درخت شنيد به ياد مي
آن  ./چشـيد  ميـ// صوت  // زان سوي جدار حرف و / ـ  آن صداي سبز را  /سحر ةدر آستان

  ).1392مطلق،  (ر.ك: بهمني) 497آ: »( شنيد صدا كه موسي از درخت مي
ديگر اين كه رنگ سبز، رنگ طبيعـت و سـبزه و گـل و گيـاه اسـت و از ايـن طريـق        

ن و انديشة شفيعي دارد و يكي از وجـوه  اي در ذه جايگاه ويژهگرايي كه  تواند با طبيعت مي
بستگي شاعر را  نمودهاي اين گرايش و دلمرتبط باشد.  دهد، هويت شعري او را تشكيل مي

هــاي طبيعــي،  هــاي وصــف طبيعــت، تصويرســازي بــا عناصــر و پديــده تــوان در شــكل مــي
  د.هاي طبيعي و نگاه عارفانه به طبيعت در شعرها مشاهده كر نمادپردازي با پديده

با رنگ سبز گاه براي توصيف يك پديـدة طبيعـي بـه     آميزي  حس تركيبات مبتني بر 
بـاد  / شـوري افتـاد در سـكوت بـاغ    / از رقص و سماع سـبز شـاخ بيـد   «كار رفته است مانند: 
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ة در ديـد  /شيوان آستر سـپيد زيبـا  / زد جامه سبز اشن را يكسو/ شت و با عشوهذسحري گ
» سـبز «آن اسـت كـه   » سماع سبز«كتة قابل توجه در  تركيب ). ن142(آ: » رهروان نمايان شد

كـه از مفـاهيم   » سـماع «كند و با توجه به  اش را القا مي معناي حقيقي» شاخ بيد«در ارتباط با 
آورد و به اين  عرفاني است، معناي مجازي و قداستي را كه فرهنگ اسلامي دارد، به ياد مي

در علـم بـديع   » اسـتخدام «فزايـد و بـه شـگرد هنـري     ا گونه بر توسع معنايي و ابهام شـعر مـي  
هـاي پسـته:    كـه توصـيفي اسـت بـراي درخـت     » سـكوت سـبز  «شـود. يـا ماننـد     نزديك مـي 

  ). 158(آ: » اند سكوت سبز خويش را به آب داده/ هاي پسته در كنار راه درخت«
كند و از ايـن طريـق بـا     رنگ سبز مفاهيم طراوت و شادابي و سرزندگي را تداعي مي
شـود؛ مـثلاً    زند، مرتبط مي انديشة حركت و پويايي و اميدواري كه در شعر شفيعي موج مي

مانـد تـا    كند و منتظر بهار مـي  ماه را تحمل مي در شعر سرود، شاعر مانند درخت، هجومِ دي
./ پـايم  مـي // تـا بهـار  // پـايم  مـي / در هجوم دي ت/همرنگ درخ«سبزترين ترانه را بسرايد: 

آ: »(متـو بسـراي   ةبوس ـ در چهچهه/ فردا//  تا سبزترين ترانه را/  سر تا پا// ظارانت// خاموشم و
نشـان،   نامه هـم در سـاحت غيـاب خـود و خـويش و در آن سـوي بـي        ). در شعر معراج332

اي بـه   آنگاه واژه«آموزند:  را در واژة سبز به او مي ء و آرزوهاي شاعرو ماشا ءفهرست مايشا
(آ: » پروازهـا كـنم   //يبالاتر از فروغ تجلّ تا)/ ست مايشاء و ماشاءفهر/ (سبز//  من آموختند

آيد. در شـعر كيميـاي عشـق سـبز (آ:      ) و به مدد آن بالاتر از فروغ تجليّ به پرواز درمي398
) كه به توصيف سرسبزي و خرمي صبح بهاري پرداختـه، مايـة ايـن خرمـي و نشـاط را      476

ژه رنـگ سـبز بـراي شـاعر تنهـا ابـزار تصـويرآفريني        ها بوي داند. بنابراين رنگ عشق سبز مي
روند. علاوه بر  نيست، بلكه در كنار آن و شايد بيشتر از آن براي بيان پيامي خاص به كار مي

در چــار راه هــا زيبــاتر اســت. در شــعر  ي رنــگ هــا رنــگ ســبز در نظــر شــاعر از همــه ايــن
وقتي كـه  / ها بازي در چار راه رنگ«داند:  ميسبز  را ها زيباترين رنگ )174(آ: ها بازي رنگ

  ».است ها سبز زيباترين رنگ/ يمآ من سوي تو مي
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  آميزي و تشبيه:   پ. حس
به است كه بر  ، اجزاي تركيب مشبه و مشبهآميزي  حس در بعضي از تركيبات مبتني بر

 بـه  آيند. در اين تشبيهات هر كدام از طرفين تشبيه روي هم يك  اضافة تشبيهي  به شمار مي
مشبه (كـلام) مربـوط بـه حـس     » چراغ كلام«شوند؛ مثلاً در تشبيه  يكي از حواس مربوط مي

به (چراغ) مربوط به حس بينايي است. اين گونه تشبيهات كه در شعر شفيعي  شنوايي و مشبه
هـايي كـه    شـوند؛ بـويژه در نمونـه    بسامد نسبتاً بالايي دارند، باعث زيبايي خاصي در شعر مي

به از امور مربوط به حس بينايي است. در اين موارد مشبه كه از مقولة امـور شـنوايي يـا     مشبه
شـود؛ مـثلاً در    به، به يك پديدة ديداري و قابل تجسم تبديل مي ست، به كمك مشبه  بويايي
رسد بعضـي   كند. به نظر مي ها را به صورت شمع تصور مي خواننده واژه» ها شمع واژه«تشبيه 
)، 395ثّر از متون عرفاني است. ازجمله تشـبيهاتي ماننـد: چـراغ شـعر (ه:     أتشبيهات مت از اين

تـأثير از سـخن عطّـار     ) بـي 342) و چراغ حروف (آ: 54)، چراغ صدا (ه: 94چراغ كلام (ه: 
چون در شب تاريك سخن گفتي، نور «گويد:  دربارة ابوالحسين نوري نيست آن جا كه مي

). 476: 1388(عطـار نيشـابوري،   » كـه خانـه روشـن شـدي      چنـان  آمـدي،  از دهان او بيـرون  
قصـة  «) كـه  114(آ: » هـاي دور  حريـر رازبفـت قصـه   «هـاي ايـن تشـبيهات عبارتنـداز:      نمونه

» سـخن «)، 127(آ: » نسيم سخن«است.  مربوط به حس لامسه، تشبيه شده» حرير«به » شنيدني
خوشـترين  «اسـت.   ت، تشـبيه شـده  كه مربوط به حس لامسـه اس ـ » نسيم«كه شنيدني است به 

هـذيان  «)، 263(آ: » رويـد  ي آرامـش تـو مـي    سبز لطيفي اسـت كـه در بركـه    ها/ خزة هذيان
و به اين ترتيب سه   كه ديدني و لمس كردني است، مانند شده» خزة سبز لطيف«به » شنيدني

همـه جـان چـون نسـيم آرامشـي و      «اسـت. همچنـين در مصـراع     حس بـا هـم آميختـه شـده    
اسـت.   لمس شدني مانند شده» ابريشم نرم و لطيف«به » آواي شنيدني) «15(ه: » آوايي مبريش

است. در  ديدني ماننده شده» شميم بوييدني به پارچة اطلس«)، 169(آ: » اطلسِ شميمِ بهاران«
» سـنگ «نعرهظ كه شنيدني اسـت، بـه   «)، 250(آ:» سنگ نعره«تركيب و تشبيه بديع و زيباي 

(آ: » جـوي هـزار زمزمـه   «اسـت. همچنـين در تركيبـات تشـبيهيِ      انند شدهكه ديدني است، م
آب «)، 394(آ: » وار خـواب دايـره  «)، 342(آ: » چراغ حـروف «)، 327(آ: » باغ تكلمّ«)، 169
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كوچة «)، 201(ه: » باغ صدا«)، 94(ه: » چراغ كلام«)، 54(ه: » چراغ صدا«)، 491(آ: » همهمه
(ه: » هــا شــمع واژه«) و 395(ه: » چــراغ شــعر«)، 293(ه:   »جويبــار نغمــه«)، 210(ه: » كلمــات

سـر،   چتري از آواز بر«يك امر شنيدني به يك پديدة ديدني مانند شده و در مصراع  )،326
  است.  ديدني تصوير شده» چتر«شنيدني مانند » آواز) «258(ه: » زير باران رفت مرد

كه از ميان نوزده تشـبيه، مشـبه    دهد آميزي نشان مي  تحليل اين تشبيهات مبتني بر حس
هـا مربـوط بـه حـس بويـايي اسـت و        ها مربوط به حس شنوايي و يكي از آن هجده تا از آن

ها، سه مورد مربوط به حس لامسه، يك مورد مربـوط بـه حـس لامسـه و بينـايي (بـا        به مشبه
ت؛ يعنـي  شبه مشترك بين دو حس) و پانزده مورد مربوط به حـس بينـايي اس ـ    توجه به وجه

امور شنيدني در سه مورد لمـس شـدني، در چهـارده مـورد ديـدني و در يـك مـورد لمـس         
است.  اند و در يك مورد هم يك امر بويايي ديدني تصوير شده شدني و ديدني تصوير شده

هـاي حـس شـنوايي از درجـة اعتبـار       ها هم بيـانگر آن اسـت كـه دريافـت     بنابراين اين نمونه
تـوان   بسامد تركيب حواس را در اين تشبيهات در جدول زيـر مـي   تري برخوردار است. كم

  مشاهده كرد:
آميختگي 
  حواس

شنوايي + 
  بينايي

شنوايي + 
  لامسه

شنوايي + لامسه + 
  بينايي

بويايي + 
  بينايي

  1  1 3 14 بسامد

  آرايي:  آميزي و واج  ت. حس
ت كـه در  كـدكني، غنـاي موسـيقايي آن اس ـ    هاي برجستة شعر شفيعي يكي از ويژگي

آرايـي،   كنار وزن و قافيه و رديف، متكّي بر موسيقي دروني است و به مدد شـگردهاي واج 
آميزي   است. در تركيبات مبتني بر حس جادوي مجاورت و انواع سجع و جناس فراهم آمده

ها مورد توجه شاعر بوده و از اين طريق تركيبي بديع، زيبا و  هم، گاهي وجه موسيقايي واژه
آميزي است   كه مبتني بر حس» سكوت صيقلي«است؛ مثلاً در تركيب  ي خلق شدهچند وجه

كـه هـر دو بـا    » صـيقلي «و » سـكوت «و سكوت، صيقلي و ديدني تصور شده، تناسب لفظي 
تـر   شـوند، عـلاوه بـر افـزايش موسـيقي شـعر، آن را پـذيرفتني        شـروع مـي  » س/ص«صامت 
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/ صـبحگاه را  صيقلي سكوتسطح / نشا شاداب و شنگ ها به چهچه گنجشك«است:  كرده
). همچنـين اسـت در   347(آ: » دزنن ـ پر در هـواي صـبح نشـابور مـي    / وانگاه/ زنند هاشور مي

)، صداي سـبز  450)، سربي صفير (آ: 275)، سرود سرخ (آ: 158تركيبات: سكوت سبز (آ: 
تركيب  ) كه تناسب لفظي اجزاي468)، سير و سلوك سبز (ه: 380)، سماع سبز (ه: 498(آ: 

) 333ها صورت گرفته، و تركيب: سبزترين ترانـه (آ:   در آغاز آن» س/ص«با تكرار صامت 
) 334هاي شـيرين (ه:   )، شادي135هاي  تنهايي تلخ (آ:  تكرار شده و تركيب» تَر«كه در آن 

  است. در آغاز اجزايشان تكرار شده» ز«و » ش«، »ت«) كه صامت 448و زلال زمزمه (آ: 

  ها:    آميزي  ني حسث. ساخت زبا
امور مربوط به يكي از حواس يا به صورت فعل به امور مربوط به حسي ديگـر نسـبت   

است و گاهي با هم يـك تركيـب اضـافي و بـه      داده شده يا به صورت صفتي براي آن آمده
ها را در چهـار دسـته     آميزي  اند. بنابراين ساختمان زباني حس ندرت يك واژة مركّب ساخته

  كنيم: ميبررسي 

 اسنادي: . 1

شـود؛   در اين موارد ويژگي يكي از حواس به صورت فعل به حسي ديگـر اسـناد مـي   
» نيوشـيدن «) كـه فعـل   399(آ:» هاي خويش نيوشـيدم  با چشم/ فريادهاي دوزخيان را«مانند: 

مربوط به گوش و حس شنوايي، به چشم نسبت داده شـده اسـت. فراوانـي ايـن سـاختار در      
  هاي ديگر عبارتنداز: تر است. نمونه ركيبات وصفي كممقايسه با ت

  ).263(آ: » رويد كه در بركة آرامش تو مي سبز لطيفي است ها/ خزة هذيانخوشترين «
  ).265(آ: » اي براي صداها يينهآ/ اي شدم  يينهآ«
فريـاد  : / ببينيـد سـت    آري شنيدني/ در عطر اودكلن/ گرسنه فرياد كودكان/ آنجا نگاه كن«

  ).265(آ: » كانكود
ــا « ــاه بـ ــميمانه هيچگـ ــو بگـــوي صـ ــايي/مـــن بگـ ــوه خـــويش را تنهـ ــه و انبـ يـــك /برهنـ

  ).315(آ: » گوش باد؟  به سرودي//صريح//شب نيم
  ).428(آ: » آوازم، مي بالد// از پيش سبزتر// باز هم/ به عبث هر چه درو كرديد آواز مرا«
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 صـوت // زان سوي جدار حـرف و / ـ  را صداي سبزآن / سحرة برگچه در آستان هر گياه و«
  ).498(آ: » چشيد ميـ// 

ايـن   دريـن شـبگير،  / زند رنـگ  ميبيشه را چون  سكوت/ بين گنجشك شنگ صبحگاهيب«
  ).486(ه: » ها سازد ز آهنگ چه رنگين پرده/ نقاش آواز،

 تركيب وصفي: . 2

ها  آيد. صفت منظور آن است كه ويژگي حسي براي حس ديگر به صورت صفت مي
  آيند: راه با موصوفشان به سه شكل ميهم

  مند:  ـ تركيبات وصفي قاعده1ـ2
اند و هر كدام  منظور تركيبات وصفي است كه از موصوف + صفت بياني ساخته شده

)، درنـگ  158بـوط بـه يكـي از حـواس اسـت؛ ماننـد: سـكوت سـبز (آ:         ها مر از اجزاي آن
)، افسـون شـيرين (آ:   109هاي سـبز (آ:   )، لحظه255)، ترجيعي ارغواني (آ: 159اي (آ:  قهوه
  ).120)، خلوت شيرين (آ: 120)، فسون نرم (آ: 110

   ـ تقدم صفت بر موصوف با حفظ كسرة اضافه:2ـ2
هاي زبـاني شـعر نـو، سـاختارِ صـفت همـراه بـا كسـرة اضـافة قبـل از            يكي از ويژگي

فـراوان ديـده   كـدكني   موصوف است. اين سـاختار در شـعر نيمـا و اخـوان ثالـث و شـفيعي      
پايان اين شب/ چيزي بـه غيـر روشـنِ روز سـفيد     «در شعر نيما: » روشنِ روز«شود؛ مانند  مي

  ).162: 1389(به نقل از پورنامداريان، » نيست
هايي از اين ساختار زبـاني اسـت كـه صـفت و      شود، نمونه آنچه در اين جا بررسي مي

سـت زان    زلالِ زمزمـه// جـاري  « موصوفش هر كدام مربوط به يكي از حواس است؛ ماننـد: 
شـود،   ). طبق قواعد زبان فارسي وقتي صـفت بـر موصـوف مقـدم مـي     448(آ: » سوي ديوار

كه مبتني بـر آميختگـي حـس بينـايي و     » زلالِ زمزمه«گردد، اما در تركيب  كسره حذف مي
 اضـافه هـم كـه بـه دنبـال       بر موصـوفش مقـدم شـده و كسـرة    » زلال«شنيداري است، صفت

هـاي: سـربيِ صـفير     انـد نمونـه   از ايـن قبيـل   اسـت.  صوف بوده، به دنبـال آن  منتقـل شـده   مو
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)، زلالِ شـعر  450)، زلالِ صدا (ه: 385)، زلالِ خواب (ه: 512)، اي روشنِ عشق (آ: 450(آ:
  ).25ج:  1392كدكني،  (شفيعي

  اليه به مضاف:  ـ اسناد صفت مضاف3ـ2
آيـد و در   هاي زبان شعر معاصر به شـمار مـي   اين جابجايي اجزاي تركيبات از ويژگي

هـاي فـراوان از    كـدكني نمونـه   شعر نوپردازان بويژه فروغ فرخّزاد، سهراب سپهري و شفيعي
ام را به وهمِ سـبزِ   بهار پنجره«شود. مثلاً فروغ فرخّزاد گفته است:  اين ساخت زباني ديده مي

ت درختان است اما به وهـم نسـبت   در اصل صف» سبز«) كه 378: 1377» (درختان سپرده بود
  است. داده شده

اليه بيايـد،   در اين ساخت، صفتي كه در ساختار نحوي طبيعي زبان، بايد بعد از مضاف
)، 246(ه: » بـاور سـبز صـنوبرها   «جابجا شده و بعد از مضاف آمـده اسـت؛ مـثلاً در تركيـب     

اسناد شده اسـت. قـرار   » باور«است كه به مضاف آن يعني » صنوبر«در حقيقت صفت » سبز«
زدايي از زبـان و نيـز سـرگرداني و     اليه باعث آشنايي گرفتن اين صفت بين مضاف و مضاف

شــود. ذهــن مخاطــب از يــك ســو صــفت را بــا توجــه بــه معنــاي  تأمــل بيشــتر مخاطــب مــي
دهد و از طرفي هم بـا توجـه بـه جايگـاهش در سـاختار       اليه نسبت مي اش، به مضاف حقيقي

كند كه مبتني بـر   دهد كه در اين وضعيت معنايي مجازي پيدا مي ضاف نسبت ميكلام، به م
آميزي و يا استعاره و جاندارانگاري است. بنابراين اين ساخت هم منجر به توسع زباني   حس
هـايي از ايـن    شناسي دارد. در زير با توجه به موضوع مقاله نمونه شود و هم ارزش زيبايي مي

  آوريم: آميزي است، مي  ر حسساخت را كه مبتني ب
» سـبز «)؛ صـفت  142(آ: » شوري افتاد در سكوت باغ/ شاخ بيد سبزِ از رقص و سماعِ«

  است. نسبت داده شده» سماع«بوده، به مضاف » بيد«اليه  كه از آنِ مضاف
صـفت  » روشـن «)؛ 192(آ: » خروس صـبح  روشنِبيداري / در خلوت بامدادي باران« 

  اسنادشده است.» اريبيد«است كه به » صبح«
تيـره و نحـس و   / زاران رافعل سبزعصمت / موج ةاز پل نقر /نگذارد كه عبور شيطان«
  اسناد شده است.» عصمت«است كه به » علفزاران«صفت » سبز«)؛ 221(آ: » ؟آلود كند شب
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/ زودتـر ـ//   انـد  تـر بـه قلـب زمـين     نزديـك / ها كه آن/ ـ  ها علف ها و انبوه بوته// اينجا«
صـفت  » سـبز «)؛ 479(آ: » انـد  احسـاس كـرده  // در كام خويشتن بهاري را سبزو طعم تندي 

  اسناد شده است.» طعم«است كه به » بهار«
(ه: » اي زيباسـت  جهان در لحظه/ ها و شبدرها ميان شمعداني/ صنوبرها سبز كنار باور«

  اسناد شده است.» باور«است كه به » صنوبر«صفت » سبز«)؛ 246

 ي: تركيب اضاف. 3

آميزي معمولاً اجزاي تركيب بر روي هـم يـك اضـافة      در اين گونه از تركيبات حس
جـا كـه هـر كـدام بـه يكـي از        انـد و از آن  به تشكيل شـده  تشبيهي هستند كه از مشبه و مشبه

يـك اضـافة   » چراغ كلام«آيند؛ مثلاً  آميزي هم به شمار مي  اند، از مقولة حس  حواس مربوط
، مربـوط بـه حـس    »چـراغ «بـه   مربوط به حس شنوايي و مشـبه » كلام«شبه تشبيهي است كه م

اي پيدا كرد؛ مانند: زلاليِ باورها.  توان اضافة استعاره ها مي بينايي است. به ندرت در ميان آن
)، 127)، نسـيم سـخن (آ:   114هـاي دور (آ:   هاي ديگر عبارتنداز: حرير رازبفـت قصـه   نمونه

)، بـاغ تكلّـم   325جام تبسـم (آ:   )،169)، جوي هزار زمزمه (آ: 169 اطلسِ شميمِ بهاران (آ:
)، چـراغ كـلام   54)، چراغ صدا (ه: 491)، آب همهمه (آ: 342)، چراغ حروف (آ: 327(آ: 
)، جويبـار نغمـه   216)، زلالي باورهـا (ه:  210)، كوچة كلمات (ه: 201)، باغ صدا (ه: 94(ه: 

  ). 326ها (ه:  واژه)، شمع 395)، چراغ شعر (ه: 293(ه:  

  واژة مركّب: . 4
تـوان معرفـي كـرد كـه      آميزي در شعر شفيعي مي  ساخت زباني ديگري كه براي حس

اي كه مربوط به دو حـس هسـتند،    هاي آن اندك است، ساختي است كه دو واژه البته نمونه
و  انـد و از ايـن طريـق تركيبـات نـو      با هم تركيب و ممزوج شده و يك واژة مركّب سـاخته 

است؛ مانند واژة مركّب  زيبايي خلق شده و بخشي از خلاّقيت شاعر در اين حوضه نمود يافته
ء ساخته شده، جزء اولـش شـنيداري و جـز   » سنگ«به » نعره«كه بر اساس تشبيه » سنگ نعره«

/ بـار دگـر بـه شـادي    / بشـكن  سـنگ  نعـره بـا  // هـا را  خـواب دريچـه  «سـت:    دومش ديداري
در بيت زير كه » آوا ابريشم«). يا تركيب 250(آ: » وا كن// رو بر سپيده //را هاي شب  دروازه
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دوم آن  ءمربوط بـه حـس لامسـه و جـز    » ابريشم«اول آن يعني ء ست مركّب كه جز  اي واژه
  مربوط به حس شنوايي است:» آوا«يعني 

هـاچو جاي بزم بگزينند خوبان در گلسـتان
بريشـم  آوايـي      همه جان چون نسيم آرامشـي و

)15(ه:   
  در بيت زير كه يك تركيب وصفي مقلوب است:» آرمان تلخ« يا تركيب

نغزا و دلكشا كه سـرود آن حكـيم بلـخ
ــان     ــخ آرم ــن   تل ــت ازي ــرده برگرف ــا پ ت

)309(ه:   
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  گيري  نتيجه
كدكني بسـامد بـالايي    آميزي در شعر شفيعي  دهد كه حس هاي پژوهش نشان مي يافته

هـا در    آميزي  آيد. فراواني حس شمار مي يك ويژگي سبكي شعر وي بهدارد و بدين ترتيب 
دوم آهوي كوهي بيشتر است. دليل اين امر  اي براي صداها از مجموعة هزارة  مجموعة آيينه

را بايد در محتواي اشعار جستجو كرد. در مجموعـة دوم، شـعرها بيشـتر محتـواي فلسـفي و      
ه بـراي شـاعر اهميـت بيشـتري دارد، انديشـه و فكـري       انساني دارند و معناگرا هستند و آنچ

آميزي   تر به حس خواهد بيان كند. همين غلبة معناگرايي سبب شده تا شاعر كم است كه مي
كـدكني تصـنعّي و    هاي شـفيعي   آميزي  كه شگردي است براي تصويرآفريني، بپردازد. حس

كند و از اين رهگـذر   ه ميضربي نيست. اغلب در بافت شعر خوش نشسته و زيبا جلو جدول
حريـرِ  «و » هـا  تواضـع لطيـف و نـرم دره   «، »چراغ صـدا «، »آوا ابريشم«تركيبات زيبايي مانند: 

خـواب  «اي و مسـتعمل ماننـد:    است و به ندرت تركيبات كليشه آفريده شده» ها رازبفت قصه
شود. يكي  يده ميها د در ميان آن» شيرين قلندرِ«و » لالايي شيرين«، »مرگ شيرين«، »نوشين

ي  هـايي اسـت كـه در درجـه     ي اين تركيبات، فراواني تركيب هاي بارز و برجسته از ويژگي
هـايي كـه بـا     است. در ميان نمونـه  اول با حس بينايي و بعد از آن با حس چشايي ساخته شده

حس بينايي ساخته شده غلبه با رنگ سبز است و اين مساله با بعضي محورهاي فكـري شـعر   
ي اميد و نشاط  مندي به عرفان و ادب صوفيه، و نيز روحيه گرايي، علاقه عي مانند طبيعتشفي

  و سرزندگي غالب بر شعرها، ارتباط دارد.
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